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Abstract 

The late eighteenth and early nineteenth centuries were the time for the formation of 

new schools of art in Europe. The rise of realism was the result of fundamental 

changes in the understanding of the world and a fundamental revision of the 

relationship between man and the world. In post-labor Europe, the approach of 

writers and poets, previously based on reason (classics) or on individual fantasies 

(romantics), changes dramatically and the individual's confrontation with his 

surroundings became the main subject of this literary school. Realism portrayed the 

collective feelings and realities around it. This literary school was divided into 

different branches, including magical realism, bourgeois, critical, surrealism, and so 

on. The traces of this literary school are also evident in the works of Iranian writers. 

Iran underwent fundamental political, social, and cultural changes in the late 

nineteenth and early twentieth centuries. Therefore, literary movements in Iran have 

undergone important changes. Following the Constitutional Revolution, land reform, 

the entry of the printing industry, translation of literary works, etc., the language and 
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style of writing in Iran changed. Folk, fluent, simple, and humorous language 

replaced the court and official language. Short stories, footnotes, and socio-historical 

novels replaced didactic literature and mystical theology. 

Keywords: Realism, Romanticism, Labor Movements, Constitutionalism, Persian 

Literature. 
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  نقد و بررسي مكتب ادبي رئاليسم انتقادي در ايران
  )»مرد يلهگ«و  »شكر است يفارس«هاي  براساس داستان(

  *ناهيد اكبرزاده
  **مطهر  كريمي  اله جان

  چكيده
. دگيري مكاتب هنري جديد در اروپا بو  اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم زمان شكل

بـين   ةظهور رئاليسم ناشي از تغييرات اساسي در فهم جهان و تجديـدنظر بنيـادي در رابط ـ  
كه تا  ،هاي كارگري رويكرد نويسندگان و شاعران  انسان و جهان بود. در اروپا بعد از جنبش

ناگـاه   به ،بود ها)  تخيلات فردي (رمانتيك ها) يا  عقل و استدلال (كلاسيك ةپيش از اين برپاي
 گيـرد. رئاليسـم   مـي  اصلي اين مكتب ادبي قرار ةتكند و تقابل فرد با پيرامونش هس  تغيير مي

ايـن مكتـب ادبـي بـه      تصـوير كشـيد.   هاي پيرامون خود را به  احساسات جمعي و واقعيت
.... و ،رئاليسم جادويي، بورژوا، انتقادي، سوررئاليسمازجمله  ،هاي مختلفي تقسيم شد هشاخ

اواخـر قـرن   در ردپاي اين مكتب ادبي در آثار نويسندگان ايراني نيز مشـهود اسـت. ايـران    
و فرهنگي شد.  ،خوش تغييرات اساسي سياسي، اجتماعي دست مو اوايل قرن بيست منوزده
درپـي انقـلاب    سر گذاشت. ادبي هم در ايران تغييرات مهمي را پشتهاي   جنبش، رو ازاين

و... زبان و سبك نگارش  ،آثار ادبي ةمشروطه، اصلاحات ارضي، ورود صنعت چاپ، ترجم
دربـاري و رسـمي    گزين زبان و طنزآميز جاي ،در ايران تغيير كرد. زبان عاميانه، روان، ساده
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گزين ادبيات تعليمي  تاريخي جاي  ـ   هاي اجتماعي  انو رم ،نويسي  شد. داستان كوتاه، پاورقي
 و الهيات عرفاني شد.

  .، ادبيات فارسيمشروطهانقلاب هاي كارگري،  رئاليسم، رمانتيسم، جنبش ها: دواژهيكل
 

  مقدمه. 1
 را و روابـط متقـابلش   ،جهان ،دادن انسان در هنر قرون وسطايي، تلاش هنرمندان براي نشان

بينـي مـذهبي دارد چنـدان      انساني كه جهان از سويحال، اين ارتباطات هنوز  بااين .يمشاهد
شود، اما اين  مي تصوير كشيده اي از كل هستي به  عنوان ذره شود. انسان به  وضوح ديده نمي به

كل پر از رمزوراز است و انسان در ارتباطي عرفاني با او قرار دارد. تمام دنياي پيرامون انسان 
 ةرنسانس ادبيات و هنر را هم تغييـر داد. وظيف ـ  ةپديد بين خير و شرند. ةمبارزو طبيعت در 

وافـر بـه    ةدانشـمندان بـا علاق ـ   راه هم  كشيدن زندگي زميني شد و هنرمندان به تصوير هنر به
وجـود آمدنـد كـه هركـدام      بـه هـاي ادبـي     زندگي زميني پرداختند. مكاتب و جنبش ةمطالع

كردند. مكتب ادبي كلاسيسيسم ريشه در خرد و منطـق    دنبال ميها و اهداف خود را   ويژگي
زير  ،كردند داشت و آثاري كه اركان و اصول هنري را در نهايت نظم و هارموني رعايت مي

ويـژه تخيـل در كلاسيسيسـم جايگـاه      گرفتنـد. احساسـات و بـه     لواي اين مكتب قرار مـي 
هـا تمـام آن     داشـت. رمانتيـك   يسـم قـرار  رمقابل اين مكتـب رمانت اي نداشت. د  كننده  تعيين

بـرخلاف   ،هـا   رمانتيـك  ريختنـد و  هـم  بـه  اها ر  گرايي و خشك كلاسيك  ساختارهاي كمال
و دنيـاي درونـي    ،دنبال تخيل، احساسـات  نون و منطق بودند، بهها كه درخدمت قا  كلاسيك

هاي كارگري در اواسط و اواخـر قـرن     هاي صنعتي و جنبش  گيري انقلاب  فرد بودند. شكل
داري در   الغـاي قـانون بـرده    ،خـواه   هاي تحـول   در انگليس و فرانسه، ظهور جنبش هجدهم
و تحولات اجتماعي در ديگر كشورهاي اروپايي شرايط فكري و طبقاتي جامعـه را   ،روسيه

ود را هـم  ادبيـات مخصـوص خ ـ   ،كنـد   وقتي انقلاب يا جنبشي ظهور مي ،بعط هتغيير داد. ب
 و رويكرد ادبيات تغيير كـرد  ،منوزدهو  مهجدهدر مرز بين دو قرن  ،آورد. پس  وجود مي به

مكش  جامعه معطوف شد. در كش نييمتوسط و پا ةاشراف به طبق ةاز طبق سندگانينو توجه
آثـاري در ادبيـات جهـان خلـق شـدند كـه        نوزدهمها در اوايل قرن   ها و رمانتيك  كلاسيك

 هـا قـرار   محـور آن  هاي اجتمـاعي   قعيتو ترسيم وا ،گرايي  ها، جمع  ديت رمانتيكدرمقابل فر
ترتيـب    بـدين  و هاي موجود در آن پرداختنـد   گرفتند و به تشريح و توصيف جامعه و تيپ

ها و هنرهـاي دوران باسـتان     تر در نوشته  رئاليسم را پيش ،مكتب رئاليسم شكل گرفت. البته
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 )Aristotle( ارسـطو كـه مفهـوم فلسـفي رئاليسـم را در آرا و عقايـد        چنـان  هم ،توان ديد   مي
ميـان سـخن و    ةنمـايي رابط ـ   كرده است كه حقيقـت  روشني خاطرنشان ارسطو به«دانند.   مي

چـه   اي اسـت ميـان سـخنان و آن     بر صـدق) نيسـت، بلكـه رابطـه     مبتني ةمصداق آن (رابط
نوعي هنـر   كه به ،). اين مفهوم ارسطو14: 1379(تودوروف » پندارند  خوانندگان حقيقت مي

 ،داشـت  رواج هجدهمرنسانس و قرن  ةدر دور ،تدانس  را تقليدي از واقعيت و طبيعت مي
  گرفت. ه و واضحي موردبحث و بررسي قرارشكل گسترد رئاليسم به نوزدهماما در قرن 

  
  پژوهش ةتاريخچ. 2

آن در  ةو توسـع  ،گيـري   تعريف رئاليسم، روند شكل ةهاي متعددي دربار  ها و پژوهش  كتاب
نقـد آثـار    ةاند. مقالات تحليلي و تطبيقي زيادي نيز دربار  و ترجمه شده يفتألايران اروپا و 

توان بـه    ازجمله مي ؛اند  نگارش درآمده داستاني ايران از ديدگاه رئاليسم و رئاليسم انتقادي به
  موارد زير اشاره كرد:

در  سـم يرئال«)، 1391(پاينـده  » ي)ستيو ناتورال يستيداستان رئال( رانيكوتاه در اداستان «
 يفدو(» گرايي در ادبيات داستاني معاصر ايران  واقع«)، 1398(تقوي  » رانيا يداستان اتيادب

و  يريكوشـش بص ـ  بـه ( »راني ـا يداسـتان  اتيدر ادب سميرئال لينقد و تحل« )،1386 يالشكر
ي و صادق يفتوح( »يرانيا يسينو  در داستان سميرئال يريگ  شكل«، )162- 143: 1393 انديگر

: 1391 لنگـرودي   جعفـري » (گرايـي ايرانـى    واقع با اروپايى رئاليسم تفاوت«)، 26- 1: 1392
بازتاب رئاليسم انتقادي روسـيه در ادبيـات فارسـي معاصـر مطالعـة مـوردي:       « )،354- 325

  .)71- 59: 1392مطهر و اكبرزاده  (كريمي »وكلاي مرافعه اثر ميرزا فتحعلي آخوندزاده
شـده   پرشـماري نگاشـته   هـاي   مقاله و ها ه و علوي و آثارشان نيز كتابزاد جمال  ةدربار

هـاي مصـطفي لطفـي      رئاليسـم انتقـادي در داسـتان    بررسـي تطبيقـي  «عنوان مثال  به ؛است
فارسـي شـكر   ”« ،)161- 139: 1398(مـرادي و سـيفي    »هزاد جمال منفلوطي و محمدعلي 

: 1399  كمـال و طالبيـان    نورمحمدي( »خورده گرايي شكست طرحي از گفتمان ملي “است
 »مـرد)  گيلـه  تحليـل داسـتان كوتـاه    و تجزيـه ( “مـرد  يلهگ”كندوكاوي در داستان «)، 88- 59

مرد  يلههاي گ  رئاليسم و كاركرد آن در داستانهاي   لفهؤتطبيق م«، )14- 9: 1377 پرور (عزتي
 عناصـر  تحليـل  و رئاليسـتي  نقـد «، )66- 31: 1397 شـعباني  و دهقان اشَـتيواني يرامار (و م

اما تاكنون نقد و بررسي  ،)1279- 1265: 1395(رحمانيان  »علوي)  (بزرگ مرد  هيلگ داستان
بزرگ علـوي   »مرد يلهگ«ه و زاد جمال محمدعلي  »شكر است يفارس« داستانمستقلي از دو 
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ه و علـوي از نويسـندگان   زاد جمـال  رئاليسم انتقادي انجام نگرفتـه اسـت.    چهارچوب در 
و برآمـده از   ،هايشان نمادين، تيپيـك   هاي داستان  ند. شخصيتا سبك داستان كوتاه ةبرجست

صورت نمادين و گـاه بـا زبـاني     ند. هر دو نويسنده با زبان خاص خود، گاه بها بطن جامعه
پردازنـد. در ايـن     و فرهنگي عصر خود مي ،به انتقاد از شرايط سياسي، اجتماعي ،طنزآگين

  دهيم.   دو داستان موردنقد و بررسي قراربرآنيم تا رئاليسم انتقادي را در اين  ،مقاله
هاي آن در اروپا   و شاخه ،ها  در اين مقاله برآنيم تا تعريفي از رئاليسم، شاخصه ،چنين مه

به بررسي وجوه انتقـادي   »مرد يلهگ «و  »شكر است يفارس«و در دو اثر  هيمارائه د را و ايران
  رئاليسم در اين آثار بپردازيم.

  
  بحث و بررسي. 3
. اسـت » چيـز «معنـاي   بـه  res ةو ريشـه در كلم ـ  معناي حقيقي و واقعي به )real( رئال ةكلم

ير مختلفي براي تعريـف رئاليسـم   و ادبيات است. تعاب ،اصطلاحي در فلسفه، هنر» رئاليسم«
هاي معمـولي در    تصويركشيدن شخصيت انگلس، رئاليسم به ةگفت كار گرفته شده است. به به

گرايانـه تعامـل شخصـيت و      شرايط معمولي درعين وفاداري به جزئيات است. در آثار واقع
حال امكـان پويـايي    اما درعين ،گيري آن است  رشد و شكل ةمحيط ضروري است كه انگيز
 نـاقض كمـك  گرا وجود دارد كه به ظهور تصويري پيچيده و مت  شخصيت يك قهرمان واقع

   نويسد: ميرئاليسم دربارة  گرانت كند. مي
توان گفت با هيچ اثر هنري مترادف   ميت ئجر رسـد كه به  نظر مي واقعيت هرچه باشد به

رئاليـسم يك فرمــول هنــري اسـت كــه بــا درك       ،نيست و بر آن مقدم است. پس
  ).26: 1387 آن ارائـه كند (گرانتكوشـد تـصويري از     خاصي از واقعيت مي

 واقعيـت  بـه  اعتقـاد  آن يمعنـا  كـه  ديرپايى اسـت  فلسفي تعبير رئاليسم«از نظر ولك نيز 
را  هـا   شـه ياند روانشي ـقرار داشت كه پ يمشرب اصالت وجود اسمو دربرابر  بود ها انديشه

  ).11: 1377(ولك » كردند  ينم يتلق يانتزاع يامر اي نام ءجز
 ،)Stendhal( هـاي اسـتاندال    اول با ادبيـات فرانسـه بـا نـام     ةرئاليسم در ادبيات در وهل

بـار منتقـد    نيرا نخست سميصطلاح رئالا« است. راه هم ) Flaubert( فلوبر و )،Balzac( بالزاك
 تـر  بيشاو اما منظور  ،كار برد به 1836در سال ) Planche( يشنلاپ وگوستا يفرانسو يهنر

اما ظهور رئاليسم را ابتدا در نقاشـي  )، 22 :1391 ندهيپا( »بود ميسسياشاره به افول نوكلاس
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 يپـرداز   او با هرگونه آرمان«دانند.   فرانسوي مي) Gustave Courbetگوستاو كوربة ( و با نام
هـردو را مـردود و فقـط     كي ـو آنت كيكلاس ـ ةق و آمـوز وذ .بود شدت مخالف به هنردر 
 نيتـر   و پرقـدرت  نيتـر   و كارگر مناسـب يش دهقان برا .دانست يم كيرا دموكرات سميرئال

دفـاع از كوربـه    نـويس بـه    چنـدين رمـان   ).364: 1386(كـادن  » ي بودنقاش يموضوع برا
چندان مشـهور فرانسـه، بـه دفـاع از كوربـه       نويس نه  شانفلوري، رمان«پردازند؛ ازجمله   مي

با انتشار مقالاتي كه بعدها تحت عنوان رئاليسم گـرد آمـد بـه     1857  خيزد و در سال  برمي
 ).102: 1385تقـوي   و (خـاتمي » پـردازد   توضيح و تبيين برخي از اصول اوليه رئاليسم مي

 داي ـدر رمان، ظهـور پ  ژهيو  عنوان مكتب در قرن نوزدهم و در فرانسه، به به سميرئال ،نيبنابرا
  .)124: 1342 ينيدحسي(س كرد

 The Charterhouse( پارم ةصومع و )The Red and the Black( ياهسرخ و سچون  آثاري هم

of Parma( بربادرفتـــه يآرزوهـــا از اســـتاندال و )Illusions Perdues(  يـــوبابـــا گورو 
)Father Goriot( نظـر   نـد. از ا اروپا و جهـان  ةرسيد وغبل كاملي از رئاليسم به ةاز بالزاك نمون

اي از شـرايط و طبقـات اجتمـاعي،      دو نويسـنده توصـيف دقيـق و موشـكافانه     هر ،لوكاچ
  اند.  ادهشان ارائه د  و زواياي روحي و دروني ،هاي مختلف    شخصيت

 هـاي بـزرگ تحـول اجتمـاعي      آوردن تيپ صحنهروي  بهها  ن آ ةوظيفهردو معتقدند كه 
ها از مفهوم تيپيك هيچ وجه مشتركي با سرنوشـت اشـخاص در    است، اما برداشت آن
است از فـردي   شخصيت تيپيك عبارت ،نظر آنان به .ندارد 1848رئاليسم بعدي پس از 

از تكامل اجتمـاعي  غيرعادي كه تمام عناصر ضروري يك دوران با يك گرايش خاص 
ع كرده باشد گري اساسي جامعه را در وجود خود جم يك قشر خاص از جامعه و ستم

  ).99: 1381(لوكاچ 

 عوامل و علل درست تشخيص زندگي، هاي  واقعيت دقيق ةسيدحسيني رئاليسم را مشاهد
 ةدربـار  ). گلشـيري 129: 1342دانـد (سيدحسـيني     هـا مـي   آن و تجسم ،تشريح، بيان ،ها آن

  نويسد: مي رئاليست ةنويسند

كردن شخصيت بـه وضـعيت طبقـاتي او و نيـز      در آفرينش شخصيت، باوجود مشروط
 ي نيز بـه او يها فرهنگي آن، ويژگي تاريخي و ةگذشت چنين همروابط حاكم بر جامعه و 

ها برگرفته از اين يا آن آدم خاص باشد يا تركيبي از   دهد كه ممكن است اين ويژگي مي
  ).235: 1380 (گلشيري باشدمختصات خود نويسنده 
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گرايانه ناميـد كـه بتـوانيم شخصـيت داسـتان را در        توان واقع  ديگر، اثري را مي عبارت به
 دلايلـي زندگي واقعي ملاقات كنيم، محيط پيرامونش را بشناسيم، روند رشد شخصـيتش و  

  ، نه چيزي غير از اين.كنيم درك كند  مي وادار واكنشي چنين به را وا كه
 هـاي جـورج اليـوت    در انگلـيس بـا نـام    ،بـر فرانسـه   علاوه ،شكوفايي اين مكتب ادبي

)George Eliot(، چارلز ديكنز )Charles Dickens ،( والتـر اسـكات  سر و )Sir Walter Scott(، 
، )Nikolai Gogol( ، نـيكلاي گوگـول  )Alexander Pushkin( با الكساندر پوشكين در روسيه

 ، جك لندن)Dean Howells( و در آمريكا با نام دين هاولز )،Ivan Turgenev( ايوان تورگنيف
)Jack London(بك  اشتاين  ، جان )John Steinbeck(  ها آغازگران مكتب  آن ةهم« است. راه هم

ب در كشور خـود بودنـد، كـه دوران كوتـاهي در     اين مكت ةرئاليست و يا نمايندگان برجست
ــه بــه رئاليســم روي آوردنــد   ــد، ســپس آگاهان » مكتــب رومانتيســم آثــاري را خلــق كردن

گذارنـد و    سـازي واقعيـت را كنـار مـي      لئاايـد  اين نويسندگان ).238: 1393مطهر   (كريمي
 دايـرة  هرچـه «و  رونـد   ها مـي   و تقابل ،سمت توصيف گسترده مضامين اجتماعي، تضادها به

 رمان يك رئاليستي ةجنب باشد تر    وسيع احساسات و خارج دنياي حوادث ميان متقابل اتتأثير
  .)41: 1336 پرهام» (بود خواهد تر بيش كوتاه داستان يا

تصويركشـيدن زنـدگي    از: بـه  انـد  عبارت هاي رئاليسم در ادبيات   طور سنتي، شاخصه به
هـاي مكـاني و زمـاني) و     ، موقعيـت پـردازي   (در شخصيتسازي   كه هست، تيپ گونه  همان
بودن جزئيات، تلاش براي بررسي واقعيـت در پويـايي،    و تاريخي ،رنگ، صداقت، دقت پي

 رفتـار  علت يافتن و شناختي جديد، وتحليل تغييرات و كشف روابط اجتماعي و روان تجزيه
  اجتماعي. شرايط در ها    انسان
  :شود  ها اشاره مي ترين آن هاي مختلفي تقسيم شد كه به مهم  رئاليسم به شاخه ،مرور به
: كه با نام بالزاك و استاندال گـره خـورده   نوزدهمرئاليسم خام يا همان رئاليسم قرن  ـ

كه بدون تفكـر و   بود شكلي ساده رئاليسم توصيف دقيق جامعه به ةاست. هدف اولي
ليسم قرار گرفت كه وجود جهان ئاشد و درمقابل مكتب ايد  ساختار خاصي دنبال مي

 دانست.  چيز را تصورات و خيالات ذهني مي كرد و همه   خارجي را نفي مي

 يسـتي ئالايد: ادبيـات ايـن مكتـب بـه ادبيـات      )bourgeois realism( رئاليسم بورژوا ـ

 ةكنـد كـه درخـدمت طبق ـ     هايي از واقعيت را بيان مـي   جنبه ،رو است. ازاين نزديك
مانـد.    طبع موضوعاتي هم از ديد نويسندگان بورژوا پنهـان مـي   به بورژوازي باشد و
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 ـ   دانـد و آثـار     تفكـر اگزيستانسياليسـم مـي    رساچكوف رئاليسم بـورژوا را متكـي ب
دانـد    نويسندگان اين مكتب را دچار نوعي دوگانگي در ادراك و تجسم واقعيت مي

 ).230: 1362(ساچكوف 

ــار   ):critical realism( رئاليســم انتقــادي ـ ــا آث ايــن شــاخه از رئاليســم در مقايســه ب
سـازي ادبيـات    دموكراتيـك گامي به جلو در مسـير   هجدهمفكران اواخر قرن  روشن

پرداز مجارسـتاني،    بار گئورك لوكاچ، منتقد و نظريه اولين را انتقادي رئاليسمبرداشت. 
كه  ،بورژوازي و رعيتي را ةهاي جامع  هاي اين شاخه بنيان  رئاليستد. كروارد ادبيات 

و بـا انتقـاد از وضـع سياسـي،      دادنـد   هدف قرار مي ،داراي ماهيتي غيرانساني بودند
هـا و مشـكلات     و فرهنگي موجود درپي يافتن راهـي بـراي رفـع كاسـتي     ،اجتماعي

تحليـل هنـري تـلاش     هاي منتقد با اسـتفاده از روش تجزيـه    رئاليست« جامعه بودند.
بر  ). ساچكوف235: 1977يفِ (گوليا» هاي شر اجتماعي برسند   ريشه كردند تا به  مي

   اين نظر است:

داري   كلاسيك تكامل خود توانست موقعيت نظام نوين سرمايه ةرئاليسم انتقادي در دور
هاي دنيايي فئودالي بنيان گرفته بود جذب كند. رئاليسم انتقادي با وضوح  را كه بر ويرانه

 را هـا   و آن بـورژوايي نفـوذ   مانند در بطـن تضـادهاي   و فراستي بي امان و هنرمندي  بي
 ).117: 1362مجسم كرد (ساچكوف 

  د نه در شخص.بينن  شر را در جامعه مي ةهاي روسي ريش   رئاليست
اسـت؟   جامعـه  ةبرعهـد  آن تقصير كه كرد سرزنش خطايي دليل به را فرد توان    چگونه مي

بلكه  نيست، مشخصي چيز يا كس از انتقاد و نفي معناي به زندگي هاي پديده كردن محكوم
چـه   كـرد  بررسـي  بايـد  د.دار قـرار  آن در فرد كه است فضايي كنه به بردن پي آن از هدف

د مسـاع  اي  مجموعـه  چه و است مساعد نيك اقدامات براي زندگي اوضاع از اي   مجموعه
  .)32: 1991گورالنيك ( نيست

 در جامعـه  و انسـان  محيط، و انسان روابط از به انتقاد«نويسندگان رئاليسم انتقادي 
 نظـام  ذاتـي  تضـاد  و آشكارسـازي  تحليل به و اند  پرداخته رشد روبه داري  سرمايه درون

بـر تضـاد    عـلاوه ، رو ). ازايـن 134- 133: 1390(ثـروت  » انـد   آورده روي داري سرمايه
اي در آثـار ايـن     و اقتصاد جايگاه ويـژه  ،ها، وضعيت معيشت  طبقاتي، تقابل شخصيت

 دارد.  نويسندگان
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در  بيسـتم  : اين مكتب ادبي در اوايـل قـرن  )socialist realism( رئاليسم سوسياليستي ـ
رئاليسم سوسياليستي در  ةو توسع كرد و نقاشي ظهور ،ادبيات، سينما، معماري، تئاتر

شــوروي و كشــورهاي اتفــاق افتــاد و در هنــر اتحــاد جمــاهير  1930 ةاوايــل دهــ
هـاي انقلابـي كـارگري در      سوسياليست محبوب بود. اين مكتب مستقيماً بـا جنـبش  

هـاي سوسياليسـتي در آن كشـورها      گسترش انديشـه  چنين همكشورهاي مختلف و 
سازي كمونيسـم بـود.     لئابيني عمومي و ايد  دادن خوش ارتباط داشت و هدفش نشان

طـي   1934ماكسيم گوركي در سال  را» سوسياليستيرئاليسم «عبارت  ،بار براي اولين
ژدوانـف،   د.كـر نويسـندگان شـوروي اسـتفاده     ةاتحادي ـ ةراني در اولين كنگـر  سخن
 ةلنين را دربـار  ياتنظرپرداز فرهنگي و مدير سياست فرهنگي اتحاد شوروي،  نظريه

 كند:   هنر و ادبيات چنين بيان مي

دريـغ   گرايي سياسي را بـي  كه رزمندگي و پارتيزاناند  تنها آن دسته از آثار ادبي باارزش
 ةپنداشـت وسـيل    دسـت كـه نمـي     اين ادبياتي از .نشان دهند و به ترويج همان بپردازند

قـرن بيسـتم اسـت كـه      ثري براي سـركوب و انهـدام فرماليسـم موجـود در اوايـل     ؤم
يستي ب رئاليسم سوسيالخاصيت مشر گرايي خشك و بي هاي سرانجام به سنت خمو پيچ

 ).4: 1385(ماركوزه  منجر گرديد

با رويكردي سياسي و حزبـي و   ،رئاليسم سوسياليستي گرچه تيپيك است ،ترتيب  بدين
  نه آحاد مردم. ،كند  مي نگرد و اهداف جمع را دنبال  نگرشي حزبي به دنياي پيرامون مي

تضـادهاي  هـا و آرزوهـاي فـرد و      رئاليسم انتقادي به تجسم اخـتلاف ميـان خواسـته   
انـدركار   كـه رئاليسـم سوسياليسـتي دسـت     آن حـال  ،پـردازد   اجتماعي پيرامون وي مي

انـدازي   تر براي تكامل فرد است. چشم  بازتاباندن روند آفرينش شرايط هرچه مطلوب
انـدازد و   خواهانه است؛ در سيماي زمان حال به آينده نظـر مـي   ترقيدهد  كه ارائه مي

 نمايـد   كارگر عرضه مي ةديدگاه طبقاجتماعي ممكن را از مفهومي از بهترين تحولات 
 .)99: 1377ويدوسون  و (سلدن

 دوم قـرن  ةجنگ جهـاني دوم و در نيم ـ پس از  ):magical realism( رئاليسم جادوئي ـ
در سـال   ،، هنرشـناس آلمـاني  )Franz Roh( فـرانس ره  ،بار وجود آمد. اولين بيستم به

 بازانديشـي حـوادث زنـدگي واقعـي از     نمايش و د. مفهوم آنكرمطرح آن را  1925
 ي محال و جادويي است.داد روييا  ،ياها، عناصر طبيعيؤها، ر   طريق افسانه
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راحتي قادرند در هـر دو جهـان بـه زنـدگي      هاي داستاني رئاليسم جادويي به شخصيت
ويي گ ؛خود ادامه دهند و در هنگام انتقال به جهان ديگر دچار هيجان و شگفتي نگردند

بنـدي و    اتفاق عجيبي رخ نـداده اسـت و حـوادث فراواقعـي جزئـي از اسـكلت       اصلاً
ند. ... لازم به ذكـر اسـت كـه در داسـتان رئاليسـم      ا چهارچوب حوادث طبيعي و عادي

توانـد   متبحر مي ةكند. نويسند جادويي لحن راوي نقش بسيار مهم و كليدي را بازي مي
اساس   ي غيرملموس و باورهاي شخصي و گاهي بيها  با ياري لحن راوي تمامي پديده

اختيـار   دهند. ايـن شـيوه ايـن امكـان را در     ها را در نظر خواننده حقيقي جلوه خود آن
هايي كه در آثار رئاليسم وجودشـان    گذارد تا خود را از بيان دلايل و برهان  نويسنده مي

 ).8- 6: 1382 ؛1381نژاد   (پارسي ضروري است معاف كند

 ، خورخـه لـوئيس بـورخس   )Alejo Carpentier( چـون آلخـو كـارپنيتر    نويسندگاني هم
)Jorge Luis Borges ،(و گابريل گارسيا ماركز )Gabriel Garcia Marquez ( اولين آثار رئاليسم

 جادويي را برگرفته از فرهنگ و تاريخ خود نوشتند. 

رئاليسـم   ازجملـه  ؛اره كـرد توان به موارد ديگري هـم اش ـ   از ديگر انواع رئاليسم مي
رئاليسـم در   ،)poetic realism( شـاعرانه ، رئاليسم )psychological realism( شناختي روان
 ناتوراليسـم  ،)symbolic realism( رئاليسـم سـمبوليك   )،neorealism( ، نئورئاليسـم تئـاتر 

)naturalism(مدرن    ، رئاليسم پست )postmodern realism(مـدرن  پسـت  ـ  ، رئاليسم پست 
)post-postmodern realism( .  
  
  گيري و گسترش رئاليسم در ايران شكل. 4
، ادبيـات ايـران هـم دچـار     نـوزدهم گير در ادبيـات جهـان در قـرن     دنبال تحولات چشم به

و سياسـي   ،طور كلي برخي از وقايع مهم تـاريخي، اجتمـاعي   در ايران هم به. شد دگرگوني
و رمان جديد فارسي فراهم كرد. بعد  ،نويسي  هاي داستان  سبك ،زمينه را براي ظهور رئاليسم

 سـر  بي در ايران تغييرات مهمـي را پشـت  هاي اد  ) جنبش1290- 1285از انقلاب مشروطه (
شد تا ايـن   پس از انقلاب مشروطه باعث ةدآمدوجو گذاشت. ساختار اجتماعي و سياسي به

هاي   تمركز و ارتباط ادبيات با واقعيتموج ادبي جديد بر تحولات سياسي و اجتماعي روز م
عـواملي را در پيـدايش و    ةمجموع و صادقي تر شود. فتوحي  تر و ناگسستني  جامعه نزديك

 غـرب،  بـا  ايرانيـان  ارتبـاط  ،ها  آنداند. از نظر    گسترش روزافزون رئاليسم در ايران دخيل مي
، نگـاري  هروزنام ـ رواج ادبـي،  آثار ترجمة ايران، به چاپ صنعت ورود اروپا، به دانشجو اعزام
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 هـاي   شـكل گزيني  ، جايدار زمين پدرسالاري جاي به فردگرا شهري داري هسرماي گزيني جاي
 كتابـت  جـاي  بـه  )كوتـاه  داسـتان  و ،اجتماعي و رمان تاريخي ،نامه شنماي (مانند جديد ادبي

رشد اين مكتـب ادبـي   ترين عوامل پيدايش و  و... از مهم ،تعليمي و اخلاقي ادبيات ،مصنوع
  ). 2: 1392 صادقي و فتوحيدرميان ايرانيان است (

رئاليسـم   ،رو ازاين .كند  كيد ميأثير مكتب رئاليسم اروپا در ايران تأجعفري لنگرودي بر ت
 خـاص  تفكـرات  و مشـروطه  انقـلاب . او نيـز  دانـد   نمـي  »صددرصـد خـالص  «را ايرانـي  
  كند:   ه عوامل ديگري هم اشاره ميو ب ددان ميثر ؤرا در پيدايش رئاليسم م خواهان مشروطه

و  ،بـورژوا  ةكارآمدن طبق ثمرنرسيدن انقلاب، اصلاحات ارضى، روى از به عمومييأس 
هـاى سياسـى و     روستايى، بحران ةها، بازگشت به زندگى ساد  رفتن حكومت خان ازبين

 ةاجتمـاعى، برخـورد جامع ـ  هاى   فكرى، فساد سياسى و ادارى و ناامني اجتماعى روشن
دكتـر   ةسنتى ايران با اروپا، آزادى موقت مردم بعد از حكومت رضاخان تـا پايـان دور  

فكـران چـپ ايـران،     درآمـدن روشـن   حركـت  مصدق، انقلاب سوسياليستى شوروى، به
شدن صنعت  اب كارگران، ملىخواهى در ايران و جهان، اعتص  هاى جهانى، آزادى  جنگ
  ). 327: 1391(جعفري لنگرودي  همه رويارويى با تمدن اروپا  ازتر و مهم ،نفت

ادبيات كلاسيك روسيه و رئاليسم اين كشور بر ادبيات رئاليستي  ثيرأتپرواضح است كه 
بيستم از اهميت زيادي برخوردار بود. روابط ادبي قرن ايران در اواخر قرن نوزدهم و اوايل 

» طلايـي  عصـر «كـه همـان    ،دوم قرن نـوزدهم  ةيمي در نتر بيشروسيه و ايران با موفقيت 
درابتدا از طريق ماورا قفقـاز رخ داد.   تأثيراين  ادامه پيدا كرد. ،شود  ادبيات روسيه خوانده مي

هـاي تفكـر     و عبدالرحيم طالبف كه سـنت  ،اي  العابدين مراغه  ميرزا فتحعلي آخوندزاده، زين
زيـادي در پيـدايش    تـأثير وضوح نمايـان اسـت    كراتيك روسيه در آثارشان بهوانقلابي و دم

 گـر  بيـان  روشـني  بـه  آخوندزاده آثار« و نقد ادبي در ايران داشتند. ،رئاليسم، رئاليسم انتقادي
 زمانه و دوره است معتقد كند تحقير را گذشتگان آثار كه اين بدون او. است انتقادي رئاليسم
» كنند خلق نو آثار زمان مقتضاي به بايد نويسندگان و است شده متحول ادبيات و كرده تغيير
گامان رئاليسم ادبـي، ديگـر نويسـندگان     اين پيش از  پس). 61: 1392اكبرزاده  و مطهر (كريم
و... آثـار   ،گلشيري گ علوي، مرتضي مشفق كاظمي، هوشنگاكبر دهخدا، بزر  چون علي هم

  رئاليستي متعددي را خلق كردند. 
 حفـظ ، تـلاش بـراي آينـده و    مشـروطه  انقـلاب  تشكس ـ از عمـومي  نااميديانعكاس 

 و سياسي فسادبازتاب  مدرنيته، و سنت تقابل، جنبش انقلابي آثار از ناشي تاريخي بيني خوش
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، توصـيف  ياساس قانون تصويب از هاي پس سال در اجتماعي هاي  ها و بحران  ناآرامي اداري،
هاي مردم   توده حقيقي آرزوهاي و ،آمالها،    رنج اقشار مختلف و طبقات جامعه و نشان دادن

  هاي ايراني بود.   وع بين رئاليستترين موض مهم
مشـروطه پيرامـون    ةهاي انتقـادي دور   عصر رئاليسم عصر انتقاد اجتماعي است. نوشته

نگـاري و    چرخيدنـد و بـه واقـع     مـي مسائل كلان سياسي جامعه و موضوع حاكميـت  
پرداختند، اما در آغاز عصـر رضـاخاني نويسـندگان      سازي تاريخي مي علاوه اسطوره به

گرايي،   خواري، تملق رشوه ،چون فقر، خرافات مذهبي باره به معضلات اجتماعي هم  يك
دهنـد.   و... توجـه دقيـق نشـان مـي     ،هـا   كـده   فروشي زنان و مفاسد عشرت  تنبلي، خود

يـران را بيـان كننـد و    نيافتگي ا كوشند تا علل توسعه طلبان وقت مي متجددين و اصلاح
 سازي رضـاخاني فـراهم آورنـد     مدرن چهارچوب زمينه را براي رشد و ترقي ايران در 

  .)21: 1392صادقي  و (فتوحي

كه به ظهور سبك جديد رمان   دليل اين  به ،رئاليسم در ايران وراي يك مكتب ظاهر شد
 ـ   و داستان در ايران كمك كرد. رئاليسـت   مـردم شـعر را   ةذائق ـد كـه ديگـر   هـا معتقـد بودن

ها رمان و داستان كوتاه را براي بيان افكـار خـود برگزيدنـد.      پسندد. به همين سبب، آن نمي
كـه دو ركـن اساسـي مكتـب رمانتيـك بـود، از دسـتوركار         ،گونه بود كه شعر و عشـق  اين

علاقه  و، ). رشد خودآگاهي، بيداري اقشار مختلف98: 1385ها خارج شد (مروت  رئاليست
بـر رمـان و    گيري ژانر تاريخي و اجتماعي كمك كـرد. عـلاوه    كشور هم به شكل ةگذشتبه 

اي نزد نويسندگان اوايل سده و   نگاري هم جايگاه ويژه  هاي تاريخي و اجتماعي، طنز  داستان
هـاي    كاسـتي  بـراي پس از انقلاب مشروطه پيدا كرد كه زبـان طنـز خـود ابـزاري انتقـادي      

   رود.  شمار مي رئاليسم انتقادي بهفرهنگي در   ـ اجتماعي
  ز رئاليسم گرايش پيدا كرده است.اي ا  سمت شاخه نظر به به

هـاي    هاي اجتماعي در ايران را در همـان سـال    داستان ةرئاليسم ايراني در هر ده... اگر
توان اين آثـار را در چنـد حـوزه     مي ،هاي تاريخي بدانيم زمان با رمان  هم 1300آغازين 
گرايي ابتدايي كه   هاي اجتماعي با رويكرد اصلي واقع  بندي و بررسي نمود. داستان  دسته
هـاي اجتمـاعي بـا رويكـرد      را نوعي رومانتيسم اجتماعي دانسـت؛ داسـتان    توان آن  مي
هـاي اجتمـاعي بـا رويكـرد سوسياليسـتي و ايـدئولوژيك        گرايي انتقادي و داستان واقع

اي ديگـر    توان گونـه  جادويي و مي ماركسيستي و رئاليسمهاي  ديدگاه با توجه به راه هم 
صـورت سـبك و هـم تكنيـك      نظر گرفت كه هم به عنوان رئاليسم نمادين در را نيز به
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رئاليسـم را   ةچند آثار منتشرشـده در حـوز  هر .آثار مورداستفاده قرار گرفتادبي نيز در 
ده قـرار داد، ولـي بـا    ش ـ هاي تعريـف  وبارچهصورت قطعي در چ توان به  گاه نمي  هيچ

سـمت مـدرن مشـاهده     از سنتي به گرايي را  روشني سير واقع توان به بررسي اين آثار مي
  ).  17: 1395(كوچكيان  كرد

 ايـران  داستاني ادبيات در فكري مكاتب و ها  نحله ساير از بيش بيست [رئاليسم] ةده در«
» اسـت  سوسياليسـتي  رئاليسـم  بـه  متمايـل  تـر  بـيش  دوره ايـن  رئاليسـم  كند.  مي خودنمايي

قـواي   ةازجملـه حمل ـ  ؛شاهد اتفاقات مهمي بـود  1320 ة). ايران در ده19: 1389  (تقوي
 كارآمـدن  روي و، سلطنت از رضاشاه استعفاي متفقين (شوروي و انگليس) به خاك ايران،

 سـوي سـفارت   تـوده از حـزب  هـاي      فعاليـت پهلوي. با ورود روسيه به ايران،  محمدرضا
ــدأيت شــوروي ــه 1320مهــر  10در  ايــن حــزب و شــد ي ــران شــروع ب  كــار كــرد  در اي

و شاعران  ،خواهان، نويسندگان  و طيف وسيعي از فعالان سياسي، آزادي )43 :1366  طبري(
شـكل   1325سـال   در كـه  ،ايـران  نويسـندگان  كنگره سياح در نخستين فاطمهرا گرد آورد. 

 رئاليسم تكامل نوين ةمرحل سوسياليستي رئاليسم« گويد:  رئاليسم مي ةاين شاخ ةدربار ،گرفت
 ديكنـز،  فلـوبر،  بـالزاك،  گوتـه،  ماننـد  جهـان  اتي ـادب نوزدهم اروپاست كه در آثار نوابغ ةسد

  ).115: 1377(مخبر » است كرده تظاهر اي كننده خيره طرز ديگران به و ،داستايفسكي تولستوي،
 موردتوجـه نويسـندگان قـرار    1332 يهـا و كودتـا  داد رويرئاليسم نمادين نيز پس از 
سمت استفاده از نماد در بيان انتقادات خـود   نويسندگان را به هگرفت. فضاي پرالتهاب جامع

  .دادند سوق
 طلبانـه  ا مفهوم انتقادي و مبارزههاي رئاليستي ب  هاي چهل و پنجاه شاهد داستان  در دهه

گيرند، تشكيل احزاب چپ سياسي   ت ميئهستيم كه از نيازهاي اجتماعي آن زمان نش
هاي حاكمه و نفوذ جريانات فكري ماركسيستي و سوسياليستي  در مخالفت با سياست

 شـود  مـي  يـي جريـاني از ادبيـات منجـر    گرا  در اين زمينه بـه تعهـدمحوري و حـزب   
  ).18: 1395 كوچكيان(

و  ،جـادويي  رئاليسم بـورژوا،  1350و  1340 ةاي بر اين باورند در ده  عده ،ديگر ازسوي
  گرفت. رنگارانه نيز در ايران پافق

 نويسي ايران شكل داستان ةدر عرص دو گرايش ديگر از رئاليسم ،چهل ةهاي ده در سال
رسـد و   مـي  ظهور ة منص بهگلستان و اميرشاهي  گيرد: يكي رئاليسم بورژواست كه با مي

سـاعدي اسـت. ... در    حسـين   دار آن غـلام  دويي اسـت كـه سـردم   ديگري رئاليسم جا
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شصت نيز نوعي رئاليسم انتقادي فقرنگارانه كه  ةپنجاه و ابتداي ده ةهاي پاياني ده سال
پرداخت شكل گرفت. اين گرايش گـاهي بـه    هاي روستاييان مي به بازنمايي رنج عمدتاً

وارترين اين گـرايش را در   ترين و نمونه شد. هنري رئاليسم سوسياليستي نيز نزديك مي
و  يـدر كلآبادي يعني  رمان مهم دولت توان ديد: دو آبادي مي حمود دولتثر اصلي مدو ا
 كننـد  هايي هسـتند كـه از مـوازين رئاليسـم نـاب پيـروي مـي        رمان سلوچ يخال يجا

  .)7: 1396  (آذرپناه

  چند شاخه از رئاليسم باشد.  ةممكن است آثار يك نويسنده دربردارند ،ترتيب  بدين
  
 ـ«ر داسـتان  رئاليسم انتقـادي در د بررسي و نقد . 5 و  »شـكر اسـت   يفارس
  »مرد يلهگ«

بـود   يكيه تحت عنوان زاد جمال هاي كوتاه   داستان ةاز مجموع »شكر است يفارس«داستان 
هـاي ايـن    كاوه در بـرلين منتشـر شـد. داسـتان     ةدر مجل 1300است كه در سال  نبود يكي

دل  درد«، »دوسـتي خالـه خرسـه   «، »رجـل سياسـي  «، »فارسي شـكر اسـت  «مجموعه شامل 
از نظر چايكين، خاورشناس و  است. »ويلان الدوله«، »بيله ديگ بيله چغندر«، »علي قربان  ملا

ه سـرآغاز  زاد جمـال  محمـدعلي   نبـود  يكـي بـود   يكيداستان  ةمنتقد ماركسيسيت، مجموع
ايـن   نزآميـز و ط ،اي  نشـين، محـاوره   ). زبان زنده، دل1928رئاليسم در ايران است (چايكين 

 مـرد  يلـه گ داستان را دربين خوانندگان و محافل ادبي به محبوبيت بـالايي رسـاند.    ةمجموع
، »نچكا ره يه«، »دزاشوب«، »خونه اجاره«، »مرد گيله «شامل: ( هاي كوتاه علوي  داستان ةمجموع

اسـت كـه    )»پـنج دقيقـه پـس از دوازده   «و  ،»خـائن «، »رسـوايي «، »بخـت  يك زن خـوش «
 دربـارة  جمـال ميرصـادقي  انتشارات نگاه در ايران منتشر شد.  در 1376بار در سال  نخستين

  نويسد: مي »مرد يلهگ«داستان كوتاه 
هاي فني و غنـي نيرومنـدي    هاي كوتاه فارسي است، كه از ويژگي ترين داستان از موفق

و هم نمادين. نويسنده تعهـد و رسـالت    ،گرا داستاني دولايه، هم واقع ،برخوردار است
مايـه يـا    ديگر، صرف انتخاب درون عبارت است. به  ها ادا كرده انساني خود را درقبال آن

گـر اعتـراض و    عـدالتي سربرداشـتن نمـايش    كردن عليه ظلم و بر بي مضمون و عصيان
  ).424: 1394ست (ميرصادقي اهاي اجتماعي نيز  خشم نويسنده عليه ناروايي

  ي و ساختاري موردبررسي قرار داد.رئاليست ةماي  توان از لحاظ درون  ن دو اثر را مياي
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ند. ا شمسي 1300 ةاول سد ةو فرهنگي نيم ،هردو اثر بازتابي از مسائل سياسي، اجتماعي
هـا را در شـرايط     كننـد تـا شخصـيت     نويسندگان رئاليسـت در ايـن دو اثـر تـلاش مـي     

تصوير بكشند و از ديدگاه  تقابل با طبقات مختلف جامعه به تاريخي خاصي و در ـ  اجتماعي
  ها به بررسي اوضاع حاكم بر جامعه بپردازند.  آن

چه   نويسنده آن .وار ندارد  غريب و افسانه و عجيبانتقادي  ةماي درون» فارسي شكر است«
نفـر ايرانـي    چهـار  ةداستان دربـار كشد.  ميتصوير  دهد با نثري طنزآميز به  در جامعه رخ مي

هـا   يكـي از آن  .انـد   موران گمرك انزلي بازداشـت شـده  أم توسطعلت نامعلومي  است كه به
 ،اسـت  افتـاده  وحشـت  كه از بودن در زندان به ،ضاننام رمضان است. رم دلي به  دهاتي ساده
سـراغ   بـه  ،شـدن خـودش را بدانـد    كـه بـه خـود آرامـش بدهـد و علـت زنـداني         براي اين

كنند كه گـويي    غريبي صحبت مي و عجيبها با زبان   اما هركدام از آن ،رود  ميهايش   بندي  هم
شـود.   مي چند سال دوري از ايران وارد وطنشراوي پس از  ،در اين داستان. فارسي نيست

رود. هماننـد اكثـر    مـي  هاي رئاليسم انتقادي  لفهؤاغ مسر ه در همان ابتداي داستان بهزاد جمال 
ه نيز در زاد جمال دهد، داستان  مي رخونشان  نام  ماجرا در شهري كوچك و بيآثار گوگول كه 

آغـاز داسـتان خـود     ةكه نويسنده شهر كوچـك انزلـي را نقط ـ   اينبادهد.   انزلي رخ مي بندر
  گر اوضاع سراسر ايران است.  انتخاب كرده، بديهي است كه اين مكان نمايان

 يف دقيق مكان و زمان وقـوع داسـتان اسـت.   هاي رئاليسم انتقادي توص  يكي از شاخصه
مشروطه را پس  ةكشور و تنش سياسي دور ةكنند كند تا وضعيت نگران  ه تلاش ميزاد جمال 

دهـد.   نشـان  يقانون اساسداران  و طرف ،خواهانه  ، مبارزات آزادييقانون اساساز بازسازي 
در هـيچ كجـاي دنيـا مثـل     «گويد   كه راوي مي» فارسي شكر است«اولين عبارت از داستان 

رئاليستي، هاي   در داستان«گر همين وضع است.  بيان» سوزند  ايران تر و خشك با هم نمي
» هــا اهميــت بســيار دارد  اســتفاده از تصــاوير ديــداري و بســاوايي در توصــيف صــحنه

  .)21: 1389ديگران   و لاج(
 بيند كه مثـل   بانان و باربراني را مي  راوي داستان هنوز از كشتي پياده شده يا نشده كرجي

و دستشـان را جلـوي    نـد ريگ مـي دور كشـتي را   »يرنـد كه دور ملخ مرده را بگ يها  مورچه«
مور تذكره أدو م ،شود  خلاص مي »يلغاريانچنگ ا«كه از  زمانيكنند. راوي   مسافران دراز مي

درادامـه بـه توصـيف سـلول     ه زاد جمـال  اندازنـد.    او را براي تحقيقات لازم به سـلولي مـي  
ساحل تو يك هولدوني تاريك انداختند كه شب  ةخان  مرا در همان پشت گمرك« :پردازد  مي

نويسنده ». داري داشت  اول قبر پيشش روشن بود و يك فوج عنكبوت بر در و ديوارش پرده
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لـي و فقـر   انز ةضع آشـفت به انتقاد از و ،با توصيفي دقيق از مكاني كه راوي در آن قرار دارد
موران تـذكره و فراشـان   أه بـا توصـيف م ـ  زاد جمـال  پردازد. چند سطر بعـد،   مي بانان كرجي

موران أدو نفر از م« :دهد  حكومت وقوع داستان مي ةشان كدهاي مهمي از زمان و دورراه هم 
خورشـيد بـه    و شيرپوش و  تذكره كه انگاري خود انكر و منكر بودن با چند نفر فراش سرخ

و درادامـه  » هاي چخماقي از بناگوش دررفتـه...   هاي اخمو و عبوس و سبيل  صورت كلاه با
   :شود   يستي علت اين رفتار بيان ميمثل تمام آثار رئال

گيرم شد كه باز در تهران كلاه شاه و مجلس تو هم رفته و بگير و ببنـد از نـو    ... دست
د مسـافرين توجـه   شروع شده و حكم مخصوص از مركز شهر صادر شده كه در تـرد 

  ها از آن بابت است.  تبس و گيرمخصوص نمايند و معلوم شد كه تمام اين 

  :در پايان داستان نيز
ديگري رسيده كه خيلـي   ةمور تازأجاي آن يك م مور تذكره صبحي عوض شده و بهأم

كشد و پس از رسيدن به انزلـي    حكومت رشت را مي ةجاسنگين و پرافاده است و كباد
كـارش   اول ،مأمور عصر چله كـرده باشـد   ،كه هرچه مأمور صبح ريسيده بود  اين  براي

  رهايي ما بوده.

قاجـار و در   ةها نمـادي از اواخـر دور    اين توصيفات كوتاه از حبس و آزادكردن زنداني
هـا بـراي     اي كه دولت  دوره ؛هاي نخستين قرن بيستم است  تر تاريخ ايران در دهه وضع كلي

توانـايي دوران  نا ةدهنـد   نشان» اختلاف بين دولت و مجلس«كنند و   نمي مدت طولاني عمر
  كند.   شهري كه در آن قوانين نيز با تغيير هر عضو تغيير مي ؛شاهي است

توان به آن اشاره كرد تضاد و   رئاليسم انتقادي كه در اين داستان كوتاه مي ةديگر شاخص
و طنزآميـز   ،سازي و بياني سـاده، زنـده    با روش تيپ هزاد جمال هاست.   ابل بين شخصيتتق

ه وجـود  زاد جمـال  دهـد.    ديگر قـرار مـي   هاي مختلف جامعه را درمقابل يك  نمايندگان تيپ
 ا از طريق تحريف زبان فارسي بيـان هاي مختلف در آن شرايط سياسي و اجتماعي ر  ديدگاه

 تصـوير  و ظاهرشان بـه  ،فتار، رفتارتوصيف گتيپ غالب جامعه را با  كند. نويسنده چهار مي
 خود را نباخته ،كرده ييراتيگرچه ظاهرش تغ و است برگشته فرنگ از يرانيا ي. راوكشد مي

تيـپ   نگرد.  يخانه) م  جا زندان گمرك ين(در ا و در سكوت و آرامش به اوضاع جامعه است
سبب همين جايگاه  كه به است پايين جامعه ةآلايش از طبق  بعدي، رمضان، جوان ساده و بي

اش با دنياي پيرامـونش    اجتماعي يا سواد ندارد يا سوادش كافي نيست و اين باعث بيگانگي
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اش از تلفـظ    دانشـي   كـه بـي   است مĤب و متظاهري  شده است. سومين تيپ جوانك فرنگي
 گرفتن نام نويسندگان هويداست. آخرين تيپ اين داسـتان شـيخي   نادرست كلمات و اشتباه

هـا    عربي درآميختـه اسـت و بـر اسـتفاده از آن     است كه بيانش با كلمات و جملات دشوار
گويي كـه بـين   و مĤب). نويسنده با گفت  (عربي گويي كه مخاطب خاصي ندارد ؛اصرار دارد

در گفتار شيخ و فـرد  آشفتگي و تحريف زبان را  ،كند  ها ايجاد مي  رمضان و ديگر شخصيت
پـردازد. او زبـان     كشد و به انتقاد از فضاي اجتماعي و آموزشي مي ميتصوير  مĤب به  فرنگي

فكري سنتي و مدرن را مسئول انحطاط زبان فارسـي   فارسي را قرباني چنين محيط و روشن
ه زاد جمال  ،رو ازاين .داند. لحن و زبان روايت در آثار رئاليستي انتقادي جايگاه مهمي دارد  مي

بـاد   بـه و محاوره عقايد ايـن دو تيـپ را    ،بازار و   اصطلاحات عاميانه، كوچههم با استفاده از 
و به زبـاني   اند از ياد برده زيرا اين افراد موقعيت اجتماعي خود را ،گيرد  تمسخر و انتقاد مي

  گويد:  دهباشي ميفهم نيست.  كنند كه براي ديگران قابل مي صحبت
بـرد فرانسـه و     كـار مـي   هـايي كـه بـه     غالب واژهاي كه   فضل و مايه  مĤب بي  يك فرنگي

دانـد و    كه نه فرانسه را و نه انگليسي و فارسـي را خـوب نمـي     درحالي ،انگليسي است
دو تيـپ   عنوان ارد. زبان اين دو شخصيت بهگويي د  ديگري شخصي كه اصرار بر عربي

 درك قابـل  ،آن اسـت  ةان نماينـد كه رمض ،مردم ةآن روزگار براي تود ةمطرح در جامع
  ). 20: 1382 (دهباشي نيست

  گيرد.  قرار مي »ييگرا  يشكست گفتمان مل« انتقاد از ةماي زبان فارسي دست ،ترتيب  بدين
كـارگيري اصـطلاحات و    خصوص به وگو و به كارگيري عنصر گفت  ه با بهزاد جمال 

دنبال  ارتباطي بههاي داستان است از نظر   عباراتي كه مخصوص هريك از شخصيت
كمـال و    (نورمحمـدي  ت و جدايي را در جامعه مطرح كنداين است كه يك گسس

  .)63: 1399 طالبيان

 ياتادب يفستمان ينوع به«كه  ،نبود يكيبود  يكيداستان  ةمجموع ةدر ديباچ هزاد جمال 

   كند. مي كيدأروان و نزديك به گفتار ت بر استفاده از زبان ساده و ،است »يرانا يننو يداستان
گرفته  در موقع نوشتن دور عوام را قلم كه در مملكت ما هنوز هم ارباب قلم  خلاصه آن

 ةكـه در كلي ـ  گردنـد، درصـورتي    نفهـم مـي    و همان پيرامون انشـاهاي غـامض و عـوام   
تكلـف   انشـاي سـاده و بـي    ،اند دست آورده ترقي را به ةهاي متمدن كه سررشت  مملكت

ديـده و   مدرسـه  الـك عمومـاً  مكه اهالي آن م  انشاها را گرفته و باآن فهم روي ساير  عوام
باسوادند و در فهم انشاي مشكل نيز چندان عاجز و درمانده نيستند، بـاز انشـاي سـاده    
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همان زبان رايج و  تر بيشكنند كه هرچه   ممدوح است و نويسندگان همواره كوشش مي
آورده و نكات ت متداوله به لباس ادبي درصطلاحابازار را با تغييرات و ا معمولي كوچه

هـا و    دارند كه كتـاب  غذ آورند و حتي علماي بزرگ و سعيصنعتي آراسته بر روي كا
  .)4- 3: 1389 هزاد جمال ( ه زبان ساده بنويسندمقدور ب ةهاي خود را تا انداز   نوشته

 نگـارش  را بـه » مرد گيله «رئاليستي هاي بطن جامعه، داستان   با تكيه بر واقعيت ،علوي نيز
روسـتايي اسـت كـه پـس از      ةداستان شورشي (از ديد حكومـت) سـاد   »مرد گيله «درآورد. 
تعقيب  تحتماليات  در جنبش دهقاني حضور داشته و در جريان اعتراض به 1320شهريور 

يكـي   ،مورأم ـ دو بـرد.   مـي رسد و خود به جنگل پنـاه   ميقتل  است. در نبودش همسرش به
برنـد تـا    مـي  را در جنگـل بـه فـومن    مرد گيله مور بلوچ، أباشي و ديگري م  لي وكيلو  محمد

نـزد   و برگشتن به ،گرفتن از قاتل همسرش مرد در فكر فرار، انتقام گليه .تحويل پاسگاه دهند
زاي پـول  شـود درا   خواند و حاضر مـي   مور بلوچ فكرش را ميأش است. ما هفرزند چندماه

را درحـين فـرار قبـل از خـروج از      مـرد  گيله اما درنهايت مأمور بلوچ  ،تفنگ را به او بدهد
  زند. خانه از پشت با تير مي قهوه
 ،دن ـك مـي ه از عنصر طنز در رئاليسم انتقادي خود استفاده زاد جمال رسد هرچه   نظر مي به

 تصـوير  را هرچه بهتر در اثرش به گرايانه  فضاي واقع تا قصد دارد علوي با استفاده از نمادها
مـاجراي   دهد،  در بندر كوچك انزلي رخ مي »فارسي شكر است«داستان كه   چنان  همبكشد. 
با انتخاب نمـادين بخـش    ،. علويافتد  كوچك فومن اتفاق مينيز در شهر » مرد گيله «داستان 

دهد. او با  مي ه نشانبه نابرابري در كل جامعكوچكي از ايران، اعتراض و عصبانيت خود را 
زمان وقوع حادثه وجه رئاليستي داسـتان را بـراي خواننـده برجسـته      و توصيف دقيق مكان

ها خواننده را با وضع روحي   پردازي  رئاليست با صحنه ةكند. از نظر سيدحسيني، نويسند  مي
جـا بـيش از    از تولم تـا ايـن  ). «289 ،1 : ج1387كند (سيدحسيني   قهرمانان داستان آشنا مي

» نبـود  بـردار  باشـي دسـت    مـدت محمـدولي وكيـل   چهار ساعت در راه بودنـد و در تمـام   
را از خـاش آورده   او« :كند  مور دوم بلوچ اشاره ميأ). در جايي ديگر به م46: 1357  (علوي

علوي به تـاريخ دقيـق وقـوع     ). گرچه48(همان: » آمده بود گيلان  جا، خبر از هيچ بودند. بي
 ،دهـد   رعيتي ارائه مي ـ    ز وضع دهقانان و وجود نظام ارباببا توصيفاتي كه ا ،كند  ياشاره نم

  برد.   مي 1332هاي بعد از كودتاي    خواننده را به سال
آســمان زمــين و  ،برنــد  را بــه پاســگاه مــي مــرد گيلــه  مورأدر تمــام مســيري كــه دو مــ

  گذارند. نمي  تنهايش
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خواست زمين را از جا بكند. درختان  انداخت و مى باران هنگامه كرده بود. باد چنگ مى
كشـيد،   ديگر افتاده بودند. از جنگل صداى شـيون زنـى كـه زجـر مـى      جان يك بهكهن 
هاى باران آسـمان   رشته. آمد. غرش باد آوازهاى خاموشى را افسارگسيخته كرده بود مى

 ها از هرطرف جـارى بـود   خت. نهرها طغيان كرده و آبدو آلود مى تيره را به زمين گل
  ).46: همان(

گـزين كيفيـت روحـي     جـاي هواي طوفاني و نامناسـب   و از نظر ميرصادقي، جنگل
نـد  يطور غيرمستقيم بازتاب تلاطم و آشـفتگي روحـي و خلقـي او    اند و به شده مرد گيله

هــاي داســتان   شخصــيتدازي بــا پــر  ). خواننــده بــا ايــن صــحنه424: 1394 (ميرصــادقي
  برد.  مي   كند و به ماهيت ماجرا پي   پنداري مي ذات هم

هـاي اصـلي ايـن اثرنـد.       مايه  و اقتصادي از درون ،هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي  فهمؤل
سـر رعيـت و    انين براربابان و خو ةو سنگيني ساي 1320داستان به تحولات سياسي بعد از 

وكنـار ايـران بـه     با پرداختن به موضوع شورش دهقانان در گوشـه پردازد. علوي   دهاقين مي
زوال اخلاقي دربين  و نشدني خوانين،  گري و غارت تمام  زورگويي حكومت حاكمه، چپاول

انتقاد  ةماي وكتاب را دست حساب  كند. او ماليات بي  انتقاد مي ها از آن مندان اعتراض و قدرت
دهد، به كل نظام ارباب رعيتـي نقـد     در آن عصر قرار مياز سيستم ناكارآمد اقتصادي ايران 

قـدرت ببيننـد   توليـد بـراي صـاحبان     ةچشم چرخ ـ به كه رعيت را فقط  به اين ،كند  وارد مي
  كند   مور بلوچ بيان ميأف شخصيت مو اين اعتراض را با وص ،كند  اعتراض مي
هـا را غـارت كـرده     اين زندگي را چشيده بود. مكرر زندگي خـود آن  ةمور بلوچ مزأم

ريختنـد تـوي    و ملخ مي  مورهاي خان يك مرتبه مثل   ها آدم جا در ولايت آن بودند. آن
بردند. به بچه و  مي ،هرچه داشتند  مرغ، تخمدهات، از گاو و گوسفند گرفته تا جوجه و 

  ). 48: 1357(علوي  كردند پيرزن رحم نمي

 هاي داستانش برقـرار   بين شخصيتكه درگويي و با گفت ،هزاد جمال چون  هم ،علوي نيز
دهـد. هريـك از    مـي ها اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي آن زمـان را نشـان       از نگاه آن ،كند مي

 توسـط مور بلـوچ  أم ،بالا ذكر شد كه در  چنان ند. هما يك تيپ از جامعه ةها نمايند  شخصيت
كه خود را از فقر  و براي اين است طول زندگي چشيدهفقر را درها چپاول شده و طعم  خان

 ،مور ديگـر أ. م ـاسـت  ز كشـور رفتـه  سمت ديگري ا امنيه شده و به ،ها رها كند  و ستم خان
 خور و حقيـر   مندان توسري ابر قدرتآن تيپ از جامعه است كه دربر ،باشي  وكيل محمدولي

ي ابـاي  ،كـه زورگوسـت    خود مستبد و زورگو. او از بيان ايـن  تر از  اما دربرابر ضعيف ،است
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 حـالا «بـرد:    اش پـي مـي    ندارد و مخاطب از طريق جملات او به ماهيت و شخصيت منفـي 
تـر هـم شـديم. لبـاس      گيره. ما كه هستيم. گـردن كلفـت   دولت قدرت داره، دوبرابرشو مى

باشـي در   ). وكيـل 46: همان» (چى داريم آمريكايى، پالتوى آمريكايى، كاميون آمريكايى، همه
... «كنـد:   مـي  گونـه ابـراز    از ديد حكومت) اينخود را از شورشيان (جايي ديگر اوج نفرت 

كـردم. آن   مـي  والا با همان مسلسل همتـون را درو جا بود و نگذاشت،  حيف كه سرگرد آن
  ).57: همان» (لاور كلفتتون را خودم به درك فرستادم...

امگي و خودك ـمبـارز جامعـه اسـت كـه دربرابـر       آن قشر فقير و هميشه ةنمايند مرد گيله 
  نشيند.    زورگويي ساكت نمي

ومرج مگه چيه؟ ما  ومرج نيست؟ هرج گي مملكت هرج ام. مي ... خيلي چيزها ياد گرفته
مون كرديد. ديگر از ما چيزي نمونده، رعيتي ديگه  از خونه و زندگي آواره  چاپيد، را مي

گيريد؟ چـرا   ودي ميخ قدر همين خودتو، منو تلكه كردي؟... چرا مردمو بي هنمونده. چ
  ).59: همان( كنه؟ كشيد؟ كي دزدي مي خودي مي بي

 علوي از طريق چنين فرد مبارزي آمال و آرزوهاي اقشار مختلف جامعـه را كـه دل در  
رفت نيسـت،   مرد گيله تنها صحبت برسر ظلم و ستمي كه بر «كند.   آزادي دارند بيان مي گروِ

  ).460- 459  :1394(ميرصادقي » رود  مي مرد گيله بلكه منظور ظلم و ستمي است كه بر نوع 
بـراي هرچـه    ،دهـد   پردازي دقيقي كه از زمان و مكان ارائه مـي   بر صحنه علاوه ،نويسنده

عنوان ابزاري كليدي  عصر خود از زبان و لحن به ةكردن خواننده به بطن جامع نزديك تر بيش
دهـد و علـوي بـراي      كنـد. داسـتان در گـيلان رخ مـي      ر برقراري اين ارتباط استفاده مـي د

گـوي بـين   و كنـد. ايـن موضـوع در گفـت      باورپذيركردن فضا از گويش گيلكي استفاده مي
كه  وقتي مرد گيله آگين و پرصلابت   خانه مشهود است. لحن خشم  محمدولي و صاحب قهوه

باشي وقتـي قـدرتش را از دسـت داده،      شود، لحن وكيل  ميبر محمدولي وكيل باشي مسلط 
صداي  و مور بلوچ و آهنگ طبيعت پيرامون (غرش طوفان، صداي جنگل،أم ةگيران  لحن باج

ها بهره بـرده    ترين عناصر رئاليستي اين اثرند كه علوي با ظرافت تمام از آن  جيغ زن) از مهم
  داند؛ انقلاب و شورش.  را نماد دو تفكر ميمور بلوچ أو م مرد گيله پرور   است. عزتي

 سياسي ما همواره حضور داشته است. امثال ستارخان، ميرزا ةاين دو نوع تفكر در جامع
  عمـو و كساني مثل حيـدرخان   مرد گيله نوع  ةفكران ايراني نمايند  و روشن ،خان كوچك

 اند  اثر شكل دوم بوده خلق و... نفري و خسرو روزبه و فداييان وسه پنجاهاوغلي و گروه 
  .)14: 1377پرور     (عزتي
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ها و   گر اوضاع روحي شخصيت صورت نمادين بيان عناصر طبيعي به ،در سراسر داستان
 چيـز  جانشـين  و بدهد را خود معناي كه است نماد چيزي«ايران است.  ةاوضاع بيروني جامع

» آيـد   درمـي  اي  نشـانه  صـورت  بـه  گـاهي  نمـاد  كنـد.  القـا  را ديگري چيز يا بشود نيز ديگري
  .)544: 1385(ميرصادقي 

 انقلاب نماد...» بود كرده گسيختهرافسا را خاموشي آوازهاي باد غرش« ،پرور   از نظر عزتي
 را هـا   سـكوت  و ،كـرده  آزاد را نيروهـا  داده، رخ جنگل در كه انقلابي ؛انقلاب است صداي و

 ةو ازجاكنـدن را نشـان   ،واژگان طغيان، هنگامه، غرش باد ةپرور مجموع  عزتي .است شكسته
نهرهـا را نمـادي از    ، وبـرد   مخاطب را به زمان وقوع داستان مـي  ،داند  شورش سراسري مي
نمـادي از   »انـد   افتـاده  يگرد  يكدرختان كهن را كه به جان «. او داند مي اقوام گوناگون ايران

  .داند  ها مي   نزاع قوميت
تواند نماد دولت و ملت باشد كه در زمان وقوع داستان باهم درستيزند.   مي كهن درختان

 اي  اشـاره  امر اين پردازند...  نزاع مي  به هم با كشور يك در كه باشد ها  قوميت نماد تواند   مي
 گرفت  مي انجام رضاشاه در زمان كه دارد ها   بلوچ و كردها مثل اقوامي اجباري كوچ به هم
  . )13: 1377پرور   كند (عزتي جلوگيري ها آن طلبي   استقلال و طغيان از تا

 نـور  و گرفـت  آتـش  كبريـت  لحظه همين در« ةدر جمل را »يتكبر ةجرق« يزنرحمانيان 
انزجـار.   از اسـت  تلميحـي «دانـد.    انزجار مي ةنشان» د...كر روشن را دهاتي ةقياف آن زردرنگ
 گرفـت.   نمـي  آتـش  كبريـت  فرصت تكرارنشدني. يك تصميم. جستن يك دل از آمدن بيرون
 سـرآغاز  همـين  و گرفـت  آتش كبريت آن در يك اما بود. شده كبريت شدن خيس سبب باران
  .)1277: 1395(رحمانيان  »شد تصميم يك

داننـد كـه     ايـران مـي   ةدر پايان داستان را مرگ تـدريجي اعضـاي جامع ـ   مرد گيله مرگ 
هاي   ها واكنش  پذيري به انتقادات و نارضايتيتأثيرداري و  جاي خويشتن داران جامعه به سردم

علـوي بـا    ،ترتيـب   ). بدين39: 1397شعباني  و دهند (دهقان اشَتيواني  بار نشان مي خشونت
بحـث  وصـيف رئاليسـتي موضـوع و فضـاي مورد    شمار درابتدا بـه ت   استفاده از نمادهاي بي

  پردازد.  انتقاد مي يل آن بهوجودآمده و دلا پردازد و سپس از شرايط به   مي
  

  گيري نتيجه. 6
گذاشـت.   تـأثير ر ادبيات و هنر ايران نيز د 1300و فرهنگي اويل  ،عوامل سياسي، اجتماعي

هاي ادبي كه در اروپا شـكل گرفتـه بودنـد در      رويكرد ادبيات تغيير كرد و مكاتب و جنبش
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 ،نويسي  ه ظهور داستان، رمان، پاورقيبستر فرهنگي ايران نيز ظهور كردند. رئاليسم در ايران ب
زيـادي در پيشـرفت داسـتان كوتـاه بـا رويكـردي        تأثيره و علوي زاد جمال و... كمك كرد. 

 فارسـي « داسـتان  ازجملـه  ،هايش  داستان ةه در مجموعزاد جمال رئاليستي و انتقادي داشتند. 
و دركل جامعـه   ،اخلاقي ها، شكاف طبقاتي، رذايل  با زباني طنزآگين از كاستي ،»است شكر

ها ذهن خواننـده    پردازد كه تا مدت  مي يكند. وي چنان هنرمندانه به انتقاد از مسائل  انتقاد مي
د و درصـدد اصـلاح آن   ن ـك مـي  آمده تنفر پيدا كه از موضوع پيش طوري كند، به  را درگير مي

چراكـه از   ،يش نـرود سمت موعظه يا نصيحت پ كند طنزش به  ه سعي ميزاد جمال آيد.   برمي
اي از زبان، لحن،   برد چنين فلسفه دهنده باشد. او براي پيش  نقد طنزآميز بايد آموزش ،نظر او
سراغ مسائل حاد   گيرد. علوي نيز با زباني نمادين به  و... كمك مي ،سازي  پردازي، تيپ  صحنه

 ـ  رود. او با توصيفات دقيق شخصيت  و اساسي عصر خود مي ك عناصـر طبيعـي   كم ـ هها و ب
هاي عصر خـود آشـنا كنـد و      با چالش او را برد تا از نزديك  خواننده را به بطن موضوع مي

  وجود آورد.  پنداري را در خواننده به   ذات هم
 ـ س هگويند كه آشفته و ناب  اي مي  هر دو نويسنده از جامعه سـاماني و   هامان است. يكـي ناب

دهد، ديگري   مĤب نشان مي  مĤب و عربي  فرنگي سوي ازمرج را از طريق تحريف زبان و هرج
گـذارد.    نمـايش مـي   هقانـان بـه  ويـژه د  ساماني را از اوضـاع و ريخـت قشـر فقيـر و بـه      هناب

اساس ند. نويسندگان برا از دل جامعهو برآمده  ،هاي هر دو داستان ساده، باورپذير شخصيت
پردازند و با تشريح شـرايط    ت ميتاريخي و اجتماعي مشكلا ةروابط علي و معلولي به ريش

  اي براي مشكل بيابند.   برند تا منفعل نباشند و چاره  فكر فرو مي بهخواننده را 
(محتوا و ساختار) را  ماصلي رئاليسهاي   فهمؤلاند   هر دو نويسنده موفق شده ،طور كلي به

  ارائه دهند.» مرد گيله «و » فارسي شكر است«شكلي هنري و ماهرانه در دو داستان  به
  

  نامه كتاب
 ة، روزنام ـ»يآبـاد  ه تا محمود دولـت زاد جمال  ياز محمدعل ؛يرانيا سميرئال« ،)1396آذرپناه، آرش (

 .امروز آرمان

 ،داسـتاني  يـات ادب، »مبـاني و سـاختار رئاليسـم جـادويي    « .)1382و  1381نژاد، كامران ( پارسي
 .67و  66 ش

 .لوفرين :تهران، يستيو ناتورال يستيداستان رئال؛ يرانداستان كوتاه در ا ،)1391( نيحس، ندهيپا

 ، تهران: نيل.ضدرئاليسم و يسمرئال ،)1336( پرهام، سيروس
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كتاب مـاه  ، »احمد هاي جلال آل  رئاليسم در ادبيات داستاني با نقدي بر داستان« ،)1389تقوي، علي (
  .44، ش 4س  ،ياتادب

  محمد نبوي، تهران: آگاه.ترجمة  ،ساختارگرا يقايبوط ،)1379تودورف، تزوتان (
 ، تهران: سخن. يادب يها مكتب با ييآشنا ،)1390( منصور ثروت،

 يـل و تحل يرتفس ـ، »گرايي ايرانـى   واقع با اروپايى رئاليسم تفاوت« ،)1391جعفري لنگرودي، مليحه (
 .14، ش 4، دورة )(دهخدا يفارس ياتمتون زبان و ادب

 .تهران: سخن ،نبود يكي بود يكي ،)1389سيدمحمدعلي ( زاده، جمال

  كنيگا سايوز. :، مسكوفارسي ياتشرح مختصر ادب ،)1928چايكين، ك. اي. (

 و زبان پژوهش، »مباني و ساختار رئاليسم در ادبيات داستاني« ،)1385تقوي ( و علي خاتمي، احمد
 .6ش  ،فارسي ادبيات

 ، تهران: سخن.هزاد جمال آثار  ةيدبرگز ،)1382دهباشي، علي (

هــاي رئاليســم و كــاركرد آن در   لفــهؤتطبيــق م« ،)1397شــعباني ( و اكبــر دهقــان اشَــتيواني، رضــا
 ،ي، دانشـگاه آزاد اسـلام  تطبيقـي  ياتمطالعات ادب ةنام فصل ،»“ميرامار” و“ مرد گيله” هاي   داستان
 .47، ش 12، دورة يرفتواحد ج

 در: ،»علـوي)  (بـزرگ  “دمـر  گيلـه ”  داستان عناصر تحليل و رئاليستي نقد« ،)1395رحمانيان، نوشين (
نجمن ترويج زبـان و  ا تهران: ،فارسي ادب و زبان يجترو يالملل  ينب ييگردهما مقالاتمجموعه

  .ادب فارسي ايران، دانشگاه گيلان

 محمدعلي فرامرزي، تهران: تندر. ترجمة ،رئاليسم يختار ،)1362ساچكوف، بوريس (

 عبـاس مخبـر، تهـران:    ترجمـة  ،ادبي معاصر ةنماي نظري راه ،)1377ويدوسون ( و پيتر سلدن، رامان
 .نو طرح

 نيل. تهران: ،يادب يها مكتب ،)1342رضا ( سيدحسيني،

 ، تهران: نگاه.يادب يها  مكتب ،)1387رضا ( سيدحسيني،

 .اميركبير :، تهرانكژراهه ،)1366احسان (طبري، 

ــي ــد   عزت ــرور، احم ــتان « ،)1377( پ ــدوكاوي در داس ــه”  كن ــرد گيل ــه(“ م ــتان  تجزي ــل داس وتحلي
 .49ش ، يرشد آموزش زبان و ادب فارس، »)“مرد گيله” كوتاه 

 تهران: اميركبير. ،ها  نامه ،)1357علوي، بزرگ (

، »يرانيا يسينو داستاندر  سميرئال يريگ  شكل« ،)1392صادقي ( و هاشم فتوحي رودمعجني، محمود
 .3، ش 46، دورة يادب يجستارها

 .شادگان :تهران ،روزمنديكاظم ف ترجمة ،و نقد ياتفرهنگ ادب ،)1386( .ي. ايج ،كادن
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 ، تهران: دانشگاه تهران.ادبيات بر درآمدي ،)1393اله (  مطهر، جان كريمي

 فارسـي  ادبيـات  در روسـيه  انتقادي رئاليسم بازتاب« ،)1392اكبرزاده ( و ناهيد اله  مطهر، جان كريمي
، 3دورة  ،فارسـي  ادب، »آخونـدزاده)  فتحعلـي  ميرزا اثر مرافعه وكلاي: موردي معاصر (مطالعة

 .1  ش

ــاهره ( ــان، ط ــران ســنت  « ،)1395كوچكي ــه در اي ــه مدرنيت ــذاري ب ــي، گ ــرا  رئاليســم ايران  در: ،»گ
 ةسس ـؤم ،شناسي و مطالعات ايراني عليگر هنـد  المللي شرق بين همايش يندوم مقالات مجموعه

 .سفيران فرهنگي مبين

  حسن افشار، تهران: مركز. ترجمة ،رئاليسم ،)1387گرانت، ديميان (
 تهران: نيلوفر.  ،)مقالات هباغ در باغ (مجموع ،)1380گلشيري، هوشنگ (

: چرنيشفسـكي و  1960 ةدموكراتيـك ده ـ  ـ  انقلابـي  نقـد  و زيباشناسـي « ،)1991( .آ گورالنيـك، ا. 
 نائوكا. مسكو: ،جهان ياتادب يختار :، در»دابرالوبف

 ، مسكو: ويشايا شكلاُ.ياتادب يتئور ،)1977( .گوليايفِ، ان. آ

 ،حسـين پاينـده   ترجمـة  ،پسامدرنيسم تا يسمرمان از: رئال يها  يهنظر ،)1389لاج، ديويد و ديگران (
  تهران: نيلوفر.
 چشمه. تهران: ،محمدجعفر پوينده ترجمة ،رمان يشناس جامعه ،)1381لوكاچ، جورج (

 تهران: هرمس. ،داريوش مهرجويي ترجمة ،يشناس يباييبعد ز ،)1385ماركوزه، هربرت (

  ، تهران: سخن.يادب يها با مكتب ييآشنا ،)1385مروت، منصور (
 .تهران: سخن ،داستان عناصر ،)1385( جمال ميرصادقي،

 ، تهران: سخن.داستاني ياتادب ،)1394ميرصادقي، جمال (

طرحـي از گفتمـان    “فارسـي شـكر اسـت   ”« ،)1399طالبيـان (  و يحيـي  كمال، هـادي  نورمحمدي
 .84، ش 24دورة ، يادب يپژوه  متن، »خورده گرايي شكست ملي

  تهران، نيلوفر.، شيراني ارباب سعيدترجمة  ،ديجد نقد خيتار، )1377رنه ( ولك،



 

 

  


